




مقدمه 

امروزه در دنيا همگان به دنبال مصلحي اجتماعي هستند تا از هاي و هور روزمره خود فايق آيند و دمي به آرامش بياسايند. بيشتر افراد در برخوردهاي روزمره خود به دنبال آن هستند كه هم آينده دنياي خود را بسازند و هم آخرت اما اين دو در كنار هم مانند آب و آتش اند كه هيچ گاه به كنار هم گرد نمي آيند متاسفانه در دنياي سرمايه داري امروز كمتر فردي پيدا مي شود كه بخواهد به خاطر مردم قيام كند اما الگويي به عنوان نمونه والاي تمامي آزادي خواهان مطرح است و آن حسين مي باشد حماسه اي كه او ايجاد نمود شايد ديگر تاريخ به خود نبيند امروزه اكثر افراد به جاي آنكه علت قيام او را درك كنند به عزاداري و نوحه براي وي مي پردازند اما آيا ارزش قيام حسين (ع) همين اندازه است؟ سالار شهيدان فردي است كه مي گويد: من در اين قيام براي شما يك الگو هستم اما متاسفانه هيچ كس سعي ندارد تا مفهوم ايت قيام را درك كند اگر كه همگان به مفهوم مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت برسند كه به هيچ وجه تملق و چاپلوسي، دروغ و ريا، تلون و دورنگي ستم و جفا و … وجود نداشت استعمار انگليس در قرون اخير سعي داشته تا از اهرم هايي بين شيعه و سني نفاق ايجاد كند  يكي از اين اهرم ها قيام امام حسين(ع) است كه نه شيعه و نه سني ارزش آن را درك نكرده اند بلكه فقط به گونه اي افراطي با آن برخورد مي كنند شيعه تنها چيزي كه از اين قيام مي داند سوگواري است و سني سركوب آن به عنوان يك قيام بر عليه دستگاه خلافت. و باز هم حسين تنهاست.

قيام حسين براي بعضي امروزه منبع درامدي شگرفت و صد البته مطمئن گشته در حالي كشاورزي اين افراد هيچ چيز از حسين و حسينيان نمي دانند زيرا اگر مي دانستند كه قطعا به مبارزه ظلم مي پداختند متاسفانه ما مردم جهان سومي يكي از ايرادات اصلي مان نداستن  و نشناختن يك فرد در زمان خويش و تكوير وي به عنوان مخالف جامعه و سپس تكريم وي پس از مرگ تا سر حد يك بت است كاري كه با حسين شد و هيچ كس او را نشناخت اما امروزه همه او را ستايش مي كنند و باز هم حسين تنهاست.

حسين (ع) را مي توان از دو بعد بررسي كرد: 

1- به عنوان امام 

2- به عنوان يك آزاد مرد

اما ما شيعيان نه به او به چشم يك امام مي نگريم و نه به چشم يك آزاد مرد چه اگر او را امام مي دانستيم كه بايد چون امام خويش ظلم را ريشه كن سازيم و از او پيروي كنيم و اگر هم او را يك آزاد مرد به شمار مي آورديم كه اين گونه نبايد سرتعظيم در مقابل جباران زمان فرود آوريم پس باز هم مي بينيم كه ما حسين(ع) را درك نمي كنيم و شايد هم نمي خواهيم او را درك كنيم چون در اين حال وظيفه ما سنگين تر خواهد شد و كسي كه ياراي كشيدن بار اين مسئوليت خطير را داشته باشد و باز هم حسين تنهاست…
مبحث حسين شناسي از چند جهت قابل بررسي است:

حسين به عنوان يك ماركسيست و به نوعي يكپارچه گوارا كه بر عليه ظالم زمان قيام مي كند و كشته مي شود اين تفكر منجر مي شود كه ارزش يك شخصيت بزرگ همچون حسين در حد يك مبارز پايين مي آيد متاسفانه چنين تفكري در سالهاي اخير خصوصا در سالهاي نخست انقلاب در ميان تفكر انديشمند ما رواج داشت اما واقعا ارزش حسين اين است؟ و باز هم حسين تنهاست….

اما شايد عجيب ترين ديدگاه به قضيه حسين مساله عقلاني است سوالاتي بااين مضمون كه آيا كار حسين عقلاني بود؟ آيا اين كه هفتاد و دو نفر در مقابل يك لشكر قرار گيرند و با علم اينكه شكست مي خورند به مبارزه بپردازند كار درستي است؟ آيا حسين به دنبال مقام و حكومت بود و يا شهرت؟

شايد براي من كه قدرت درك مساله عاشورا را ندارم اين سوالات طبيعي باشد اما هيچ كس قادر به درك ارزش معنوي حسين  نيست از اين رو كوتاه ديدگاني مثال من اين چنين تفكري را در سر مي پرورانند كه كار حسين ارزش فكري ندارد اما آيا به راستي اينكه تو يك نيمروز به جنگ و بعد به ابديت برسي برخلاف عقل مي نمايد و باز هم حسين تنهاست….

متاسفانه همه ما همه چيز را به ديد عقل و منافع شخصي مي نگريم امروزه ما تنها كار را بدان جهت انجام مي دهيم كه نفع و سودي براي ما به همراه داشته باشد اما اگر غير اين صورت باشد مسلما از انجام آن خودداري خواهيم كرد مساله امام حسين و قيام او هم داراي همين جنبه است حسين چون بهشت و شهرت و شهادت را مي خواهد و به همين علت قيام كرده است!!! اين نظريه هم از ديگر نظريه هايي است كه در رابطه با امام سوم شيعيان مطرح است و از اين رو باز هم حسين تنهاست….

نظريه بعدي كه در نوع خود جالب هم مي باشد از ديگر نظريات طيف كمونيست در رابطه با حسين بن علي است و آن اينكه حسين يك كمونيست است اما از اين جهت كه او سعي در ايجاد برابري اجتماعي (شعار جامعه كمونيست) داشته و از همين رو وي يك كمونيست به شمار مي آيد شايد هنگامي كه اين مطالب را مي خوانيد آن را مضحك قلمداد نماييد اما باور كنيد كه اين ها همه نظريات گروههاي مختلف در رابطه با حسين است و از اين جه باز هم حسين تنهاست….

عقيده بعدي نسبت به اين واقعه مساله كسب درآممد از عاشورا است كم نيستند امروزه افرادي كه در روزنامه ها اقدام به درج آگهي مبني برآموزش مداحي، اجراي مراسم سوگواري توسط مداح اهل بيت و … مي كنند يعني عملا اهل بيت و در راس آنان حسين به عنوان نماد مظلوميت تبديل به يك منبع پر سود گشته اندحال اين رواست كه اين افراد نام خويش را مداح كننده صفات ائمه قرار دهند؟ افرادي كه از عاشورا لب تشنه ابوالفضل از علي ضربه اين ملجم از زينب اسارت و… تنها مي دانند و اگر بگوييد مثلا كارهاي حضرت زهرا را بيان كنيد شايد تنها چيزي كه به شما بگويند پهلوي شكسته او محسن در شكم او و مادر حسنين بودن وي را به شما بگويند و اين است كه حسين و يا نه…. اهل بيت تنهايند.

به هر حال اين تحقيق تلاشي دارد بر حركت حسين بن علي و تحليلي هر چند مختصر بر شرايط اجتماعي و سياسي حاكم در ان زمان و عملكرد عاشوايي حسين كه به راستي هر لحظه و هر قدم از اين حركت درسي به مراتب عالي و غير قابل توصيف است تا چه در نظر آيد و چه اندازه مقبول افتد.

محيط سياسي زمان امام

پس از مرگ معاويه مسلمانان كه از حكومت وي دل خوشي نداشتند در پي آن برآمدند تا از فرصتي كه براي تثبيت حكومت يزيد ايجاد گشته نهايت استفاده را ببرند و يك حكومت عدالت گستر را در تمامي بلاد اسلامي حكم فرما كنند بديهي است كه لازمه هر انقلابي و جود يك رهبر است و در آن زمان تنها كسي كه مورد قبول تمامي مردم بود حسين(ع) بن علي بود روح مردم تشنه قيام اوست و تمامي آزادي خواهان به دنبال استقرار حكومت عادل او هستند ولي پيش از آنكه امام و مردم بخواهند پايه گذار نهضتي شوند يزيد پيشدستي كرد و امام و چند تن ديگر را تحت فشار قرار داد تا با او بيعت كرده و حكومت وي را به رسميت بشناسند يزيد با قدرت سرنيزه همه را زير فشار قرار داده و به نوعي مي توان گفت كه قيام امام باتهاجم يزيد آغاز گشته است ما ابتدا بايد علل قيام امام را به طور كامل توضيح دهيم كه مي توان آنها را به دو بخش از جانب دستگاه خلافت و از جانب خود امام دسته بندي كنيم.

از ناحيه حكومت

در حكومت يزيد استبداد فردي به طور نمودي حاكم است و حرف اول و آخر را وي زده و باقي افراد غلاماني جان نثار هستند كه تنها وظيفه شان اطاعت از اوامر يزيد است حال بايد به اين نكته توجه كرد كه چه دليلي دارد فردي كه تمامي اختيارات حكومتي را داراست فردي كه به ظاهر هيچ خطري براي او ندارد را اين قدر تحت فشار براي بيعت كردن قرار دهد به طوري كه در نهايت امر او را به كشتن دهد در مورد دلايل يزيد براي تسليم كردن امام مي توان سه جنبه را در نظر گرفت: اول تثبيت حكومت ، دوم عقده حقارت و سوم حس انتقام جويي.

1- تثبيت حكومت

در نگاه اول اين سئوال مطرح مي شود كه يزيد تمامي قواي حكومتي را در دست دارد حال چرا مي خواهد از حسين(ع) بيعت بگيرد؟ در پاسخ اين سئوال ذكر اين نكته ضروري است كه حكومت يزيد از آنجا كه بر پايه ظلم و جور استوار است به همين علت مردم از آن ناراضي هستند و در پي خلافت شخصي عادل مي باشند از اين رو حسين(ع) در ميان امت از اهميت والايي برخوردار مي شود شخصيت او به قدري عظيم است كه حتي اگر خودش هم حكومت را نپذيرد هر فرد ديگري را كه او توصيه كند بي گمان مردم قبول خواهند كرد از اين رو اگر چنين شخصيت عظيمي حكومت يزيد را مي پذيرفت يعني عملا او را به رسميت مي شناخته و به همين دليل حكومت يزيد در بين مردم وجهه به دست خواهد آورد و مردم به اين باور مي رسندكه يزيد همان فردي است كه از جانب امام براي حكومت معرفي شده است.

2- عقده حقارت

در رژيم هاي ديكتاتور فردي كه برمسند قدرت جاي ميگيرد فردي است كه در پرتوي زر و زور و ظلم به اين مقام نائل شده و به همين علت هيچ گاه در قلوب مردم جاي ندارد حال اگر اين شخصيت در مقابل فردي قرار گيرد كه نامش بر لسان و قلب مردم است آن گاه طبيعي است كه يك نوع عقده خود كوچك بيني احساس خواهد كرد وضعيت يزيد صدالبته كه بدتر از اين هم بود زيرا آن هنگام كه هنوز نطفه يزيد انعقاد نيافته بود مردم حسين(ع) را سرور جوانان اهل بهشت مي دانستند جد حسين(ع) پيغمبر خداست و جد يزيد ابوسفيان فردي كه تا آخرين لحظات فتح مكه كافر بود و حتي بعد از فتح مكه به علت رافت پيامبر زنده مانده بود پدر يزيد معاويه است فردي كه مسلمانان سال ها از ظلم و جور او به تنگ آمدند و پدر حسين(ع) علي فردي كه تاريخ ديگر عادلي چون او را به خود نخواهد ديد مادر يزيد كجا ياراي برابري با فاطمه را دارد؟ و اين ها چيزيهايي است كه يزيد را مي آزارد و به هيمن علت است كه در مجلسي اين آيه قرآن را مي خواند: «خداوند حكومت را به هر كس كه بخواهد مي دهد و از هر كسي كه بخواهد مي گيرد» باري يزيد چنين حقير است كه فردي فاسق چون او تفسير قرآن مي كند!!

3- حس انتقال جويي

تاريخ مي گويد كه از گذشته همواره ميان دو طايفه بني هاشم و بني اميه كه هر دو از بني عبد مناف بودند نوعي رقابت وجود داشته است كه اين رقابت با ظهور اسلام گسترده تر شد. زيرا پيامبر از طايفه بني هاشم بود و مبارزين با اسلام هم چون ابوسفيان از بي اميه اين مبارزه تابدان جا پيش رفت كه در جنگ بدر خسارات مالي و جاني زيادي بر بني اميه وارد شد از جمله آنكه پس و پدرزن و برادر زن و عموي زن ابوسفيان در اين جنگ كشته شدند. اين حس انتقام جويي چنان در اين خاندان رشد يافت كه در جنگ احد زن ابوسفيان جگر حمزه سيدالشهدا را از شكم وي درآورده   وخورد اين جاست كه مي فهميم كينه بني اميه به بني هاشم چقدر زياد بود است از سوي ديگر با روي كار آمدن عثمان خليفه سوم معاويه پسر ابوسفيان كه به عنوان استاندار دمشق برگزيده شده بود توانست موقعيت خود را در راس حكومت دمشق تثبيت كند اهميت اين موضوع از آن نظر است كه دمشق از جمله شهرهايي بود كه در زمان پيغمبر فتح نشده بود و از اين رو مردم اين شهر با فرهنگ ناب اسلامي به طور كامل آشنايي نداشتند همين امر منجر به آن گشت كه مردم معاويه را به عنوان فردي كاملا مسلمان بپذيرند و حرف هاي او را چه از روي اجبار و چه از روي علاقه حجت خويش قرار دهند از اين رو معاويه يك نوع فرهنگ سازي غلط نسبت به خاندان بني هاشم و خصوصاً علي و فرزندان وي ايجاد كرد تاآنجا كه هنگامي كه علي در محراب كوفه ضربت خورد مردم دمشق از ضربت خوردن او در محراب مسجد اظهار تعجب نمودند حال با اين وضعيت شما تصور فرهنگ و ديدگاهي كه نسبت به بني هاشم و خصوصا فرزندان علي در يزيد ايجاد شده است را بكنيد يزيد از دوران كودكي حس انتقام جويي از خون خاندان خويش كه در بدر كشته شده بودند را در سر داشته است از سوي ديگر با فرهنگ سازي معاويه نوعي نفرت نسبت به فرزندان علي در وي ايجاد گشته است واو دائما در اين انديشه بود ه تا در فرصتي انتقام خويش را بگيرد و حال اين فرصت ايجاد شده است كشتن حسين(ع) بهترين گزينه براي اين تخليه روحي است چنان كه يزيد وقتي سر امام حسن را در مقابل خويش ديد اين شعر را سرود:«لعبت هاشم بالملك فلا خبر جإ و لا وحي نزل» يعني بني هاشم به نام دين با سلطنت بازي كردند و الا نه خبري از غيب آمده و نه پيامي نازل شده است و اين شعر خود به خوبي گوياي وضع حال يزيد بن معاويه نسبت به حسين(ع) است.

از ناحيه امام

حال بايد عوامل و علل قيام اما را از جانب خود ايشان بررسي كنيم در ابتداي امر بايد بدانيم كه اصلا چرا امام بايزيد بيعت نكردپاسخ اين سوال چند مورد است كه پيش از ذكر آنها چند نكته را يادآور مي شود. اول آنكه ايمان حسين(ع) به اسلام يكايمان ريشه دار بود و در عمق جان او نفوذ كرده بود و امكان نداشت كه خارج شود دوم آنكه به عقيده امام جهان از مواهب اسلام بي نياز نيست و بايد مكتب اسلام جهان گير شود و بشريت به سوي يك زندگي كامل رهنمون يابد از اين رو هر كاري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به اسلام ضربه بزند غير قابل توجيه بوده و بايد با آن برخورد شود حال برويم به سراغ عللي كه امام را مجاب مي كرد حكومت يزيد را نپذيرد: 

1- اين يك دروغ صريح است و امام دروغ نمي گويد

2- اين كار برخلاف وجدان امام بود و امام كاري برخلاف وجدان خود انجام نمي دهد

3- اين كار كمك به گناه و تجاوز بود زيرا تحميل خلافت يزيد تجاوزي بود كه به حقوق مرم شده بود و قرآن كريم صريحاً ازكمك به گناه و تجاوز نهي كرده است

4- تصويب خلافت يزيد توسط امام و به عنوان فرديكه مي تواند حكومت او را نادرست اعلام كند باعث تاييد حكومت و خلافت يزيد مي شود.

5- تصويب حكومت يزيد عملا ضربه اي بود كه به اسلام ميخورد زيرا حكومت يزيد نشان داده بود اسلام را فداء خواسته هاي خود مي كند و از اين رو امام قادر نبود به اسلام ضربه بزند

6- با پذيرفتن حكومت يزيد امكان هرگونه جنبش اصلاحي از سوي امام صلب مي شد زيرا وي ناچار بود به عهد وپيمان خود وفادار بماند و آن هم درست در زماني كه امكان انقلاب براي وي مهيا بود به اين دليل امام هيچ گاه قادر نبود حكومت يزيد را تاييد كند.

چرا براي تشكيل حكومت اقدام كرد؟

فساد همه جانبه حكومت بني اميه باعث آن شده بود كه نوعي بيماري مزمن و مهلك برجامعه اسلامي حكم فرما  شود اين بيماري چون سرطاني تمامي وجود قلمرو اسلامي را فرا گرفته بود و از اين رو باعث ضربه خوردن بسيار شديد به جامعه گشته بود از طرفي اختناق بسيار شديد حكومت معاويه منجر به اين شده بود كه امكان هرگونه جنبش اصلاحي از سوي اصلاح طلبان سلب شود بنابر اين نياز بود كه كه هرگونه فعاليتي پس ازنابودي معاويه به اجرا گذاشته شود بديهي است چنين جنبش آزادي بخشي بايد به دست رئيس خاندان رسالت يعني حسين بن علي(ع)  صورت گيرد از آنجا كه بنابه عهد و موقعيت موجود امام قادر به قيام در زمان معاويه نبود ايشان پس از مرگ معاويه و با مساعد يافتن شرايط اقدام به شروع برنامه اصلاحي خويش كرد حال بهتر است با هم روند ايجاد برنامه هاي اصلاحي امام را مرور كنيم.

استغاثه مردم

همانطور كه مردم پس از مرگ عثمان در حضور علي خواستار به دست گيري زمام حكومت توسط او شده بودن حال در دوره پس از مرگ معاويه مردم همين خواست را از فرزند علي طلب كردند صداي استغاثه مرم كوفه كه ناشي از اوج عدالت خواه آنان بود تا حجاز كشيده شد آنان با نامه هاي خود فرياد مظلوميت خويش را به گوش امام خود رساندند تا بدين وسيله بتوانند از زيرظلم و جور امويان رهايي يابند.

فرستاده شدن مسلم به كوفه

امام براي آنكه از اوضاع عمومي كوفه به طور كامل آگاه شود مسلم بن عقيل را براي بررسي اوضاع كوفه به آن شهر فرستاد مسلم در مورد اوضاع كوفه به بررسي پرداخت و پس از مدتي نتايج خويش را بدين شرح براي امام ارسال كرد: « براي تشكيل حكومت نيروي انساني به حد كافي وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق مردم كوفه داوطلب پشتيباني امام هستند و شما هرچه زودتر به سوي كوفه حركت كنيد» دراين هنگام بود كه امام احساس مسئوليت بيشتري كرد وبر خودلازم دانست كه براي زنده كردن اسلام اقدام كند و با تشكيل حكومت نيرومندي وضع موجود را تغيير دهد و اسلام و مسلمانان را از چنگ استبداد سياه برهاند حال اين سوال ايجاد مي شود كه آيا اصلا امام در اين مبارزه بختي براي پيروزي داشت؟ پاسخ اين پرسش مثبت است و مي توان گفت عوامل پيروزي به طور كامل براي امام فراهم بود و درآن شرايط ميتوانست در پرتوي ارتش خود اسلام و مسلمانان ضرب خورده از شمشير بني اميه را آزاد كند اما پيروزي امام تابع عواملي بود كه ما در اين جا به چند مورد اشاره مي كنيم.

1- ضعف حكومت

اولين عامل ضعف حكومت بود زيرا حكومت يزيد به چند دليل از معاويه ضعيف تر بود: الف) هر حكومتي كه مي خواهد جانيشين حكومت ساقط شده قبلي شود در آغاز كار نوسان و تزلزلي دارد و مردم با ديده ترديد به آن مي نگرند و منتظرند تا ببينند آيا اين حكومت قادر هست بر اوضاع مسلط شود يا خير؟ ب) سو سابقه يزيد منجر به آن شده بود تا بسياري از سياستمداران نسبت به لياقت و كفايت وي دچار ترديد شوند و حق هم با آنها بود زيرا در همان ابتداي روي كار آمدن يزيد عبدالله زبير در مكه دست به شورش زد و آنگاه يزيد براي سركوب او لشكري فرستاد عبدالله زبير در برخوردي نيروهاي يزيد را مغلوب كرد و فرمانده آن نيروها را اسير نمود و زير ضربات شلاق كشت نفوذ عبدالله تا بدان جا پيش رفت كه در سراسر حجاز دامن گير گشت و علاوه بر عبدالله فردي به نام “نجده بن عامر” در يمانه اقدام به شورش نمود و يزيد بن معاويه تاآن هنگام كه زنده بود نتوانست قيام اين دو تن را سركوب كندج) دليل ديگر ضعف حكومت يزيد امام“ بود كه نعمان بن بشير حاكم كوفه نتوانست از جنبش مردم كوفه جلوگيري كند و حتي وي قادر نبود از مخفيگاه مسلم آگاه گردد و بعد از امام“ بود كه عبدالله بن زياد براي تسلط بر اوضاع ناچار به قتل و زنداني نمودن مردم كرد و اين همه دليل ديگري براي ضعف داخلي حكومت است وگرنه اگر يك حكومت بر اوضاع داخلي مسلط باشد نياز به اين همه قتل و شكنجه ندارد در رابطه با ضعف داخلي حكومت مي توان به يك مورد ديگر هم اشاره كرد و آن اين است كه هنگامي كه امام حسين(ع) از مكه حركت كرد والي مكه در تعقيب امام بود تا او را دستگر كرده و به پيش يزيد بفرستد و يا حتي امام را به شهارت برساند ولي هنگامي كه سربازان حاكم مكه با مقاومت شديد امام برخورد كردند بازگشتند و بازگشت آنان خود گواهي بر اين مدعا است كه حكومت داراي ضعف مي باشددر غير اين صورت حاكم مكه مي توانست تمامي قواي خويش را براي دستگيري امام بسيج كند اما با خودداري از اين عمل(كه نشانه ترسي از مردم است) عملا ضعف حكومت را نمايان نمود.

2- رنجش مردم

دومين عامل از عوامل پيروزي امام رنجش مردم از حكومت وقت بود زيرا در زمان معاويه مردم به شدت از ظلم و ستم وي به ستوه آمده بودند و تشنه آزادي بودند. يزيد درهمان ابتداي رسيدن به قدرت در يكي از سخنراني هايش به اين نكته چنين اشاره مي كند:« ما مي دانيم كه شما از ما رنجيده ايد و بر ما اعتراض مي كنيد،» بنابر اين پر واضح است كه حتي خود امويان هم از عدم اعتماد مردم به خويش كاملا آگاه بودند بنابر اين اگر در آن شرايط امام حسن(ع) دست به قيام مي زد قاعدتا علاوه بر مردم كوفه مردم حجاز، يمين، خراسان، آذربايجان و … كه طعم حكومت عدالت گستر علي را چشيده بودند اقدام به حمايت از ايشان مي نمودند.

2- افكار عمومي

سومين عامل از عوامل پيروزي موافقت افكار عمومي بود زيرا شكي نيست كه به غير از شام در ساير بلاد اسلامي نظر افكار عمومي بر خلافت امام حسين(ع) بود و اگر امام در آن شرايط حساس وارد كوفه مي شد سراسر كشور اسلامي به جز شام به حمايت از او مي پرداخت و اين جنبه مثبت افكار و احساسات مردم بود و در اين صورت حكومتي نيرومند در مقابل يزيد تشكيل مي شد مانند امير المومنين در مقابل معاويه با اين تفاوت كه در مقابل امام حسين(ع) يزيد قرار دارد با آن همه ناداني و خامي و در مقابل علي معاويه با آن همه حيله گري بنابراين مي توان گفت نظر مردم بر حكومت امام حسين(ع) يك عامل تعيين كننده بود و حتي بعد از قيام عاشورا قيام هايي متعدد براي زنده نگاه داشتن خون شهيدان كربلا انجام شد كه مبدا آن همان نظر مساعد افكار عمومي بر خلافت امام حسين(ع) بود.

4- لياقت رهبر

چهارمين مورد از عوامل پيروزي امام لياقت ايشان به عنان رهبر جامعه اسلامي بود زيرا به تصديق دوست و دشمن حسين(ع) بن علي كه رئيس خاندان پيامبر بود لايق ترين شخصيتي بود كه در سرتاسر جامعه اسلامي احراز پست خلافت وجود داشت اين مساله تا بدان جا واضح و مبرهن است كه معاويه در يكي از توصيه هاي خود به يزيد اين گونه سخن مي گويد: حسين(ع) بن علي در نظر مردم از همه محبوب تر است و اين واقعيتي است كه از زبان بزرگترين دشمن امام بيان گشته است.

5- نيروهاي داوطلب

پنجمين عامل از عوامل پيروزي حسن نيرويهاي مردمي و داوطلب بود مقصود از نيرويهاي داوطلب در اينجا همان نيروهاي علي است كه داراي تعليمات جنگي و نظامي بودند و با ورود اما به كوفه و تعيين فرماندهان آنان به صورت سياه منظمي در مي آمدند و همين نيروهاي ملي در نامه اي كه بعضي از سران كوفه به امام نوشتند به نم «جند» يعني ارتش خوانده شده اند از اين رو است كه مي گويند بين نيروهاي داوطلب و نيروهاي تسخيري خيلي فرق است ارتش داوطلب در اين هدف خود حاضر به انجام هر گونه كاري است اما ارتش تسخيري فقط با دريافت پول حاضر به همكاري است و در غير اين صورت هيچ گونه فعاليتي از خود بروز نمي دهد. نيرويي كه هسته مركزي امام“ زير نظر نماينده امام در كوفه يعني مسلم بن عقيل تشكيل شده بود به طور داوطلب حاضر به همكاري بود و اين جمعيت فشرده و مشتاق كه از هيجده تا چهل هزار برآورد شده بودند با اشك شوق دست مسلم را در دستان خويش فشرده بودند نمونه هايي از اين حماسه سازان مسلم بن عوسجه ، جبيب بن مظاهر و عاس بن ابي شبيب مي باشند كه نام خود را بر تاريخ آزادي خواهي حك كرده اند كاملا واضح است كه اين جمعيت تنها جمعيتي نبود كه حاضر به همكاري با امام بودند زيرا اين ها تنها هسته اصلي نيروها بود كه تحت فرماندهي مسلم فعاليت مي كردند  از اين رو  با شروع قيام امام در تمامي ممالك اسلامي عده زيادي جذب امام گشته و در آن صورت ممكن بود نيروهاي امام از حد صد هزار نفر هم فراتر رود نمونه اين مدعا سخن تاريخ نويسان است كه نوشته اند اهل كوفه در نامه خود به امام گفته اند در كوفه صدهزار نفر آماده پشتيباني از امام هستد اين سخن كاملا درست است زيرا آن زمان كه مردم كوفه براي بيعت با مسلم آزاد نبودند هيجده تا چهل هزار نفر با وي پيمان بستند و پر واضح است كه اين رقم با اعطاي آزادي به مراتب فزوني مي يافت.

نيروهاي امام به حد كافي بود

در اين جا ممكن است يك سئوال ايجاد شود كه نيروهاي امام حسن(ع) از امام حسين(ع) بيشتر بود و با اين همه امام حسن حاضر به صلح با معاويه گشت حال چگونه امام حسن در حالي كه نيروي كمتري هم داشت اقدام به جهاد نمود؟ براي چنين افرادي كه اين سئوال را مطرح مي كنند اعلام مي كنم كه به فرموده مرحوم شيخ طوسي تفاوت ميان نيروهاي امام حسن(ع) با امام حسين(ع) در ميزان عشق و ارادت آنها بود نيرهاي امام حسن با اينكه در ظاهر بيشتر بودند اما همگي افرادي خود باخته بودند كه در ازاي دريافت پول حاضر به عدم همكاري با امام شدند يعني به بيان واضح تر در انها عشق و علاقه نسبت به فرمانده خود ديده نمي شد اما نيروهاي امام حسين(ع) با اينكه كمتر بودند اما هنگي افرادي دلداده و عاشق بودند كه در راه مولاي خود حاضر به ايثار همه گونه چيزي بودند تا آن جا كه حاظر شدند يك تنه به جنگ سپاه تا دندان مسلح يزيد بروند بنابر اين با اينكه نيروهاي امام حسن در ظاهر افزوو تر از سپاهيان امام حسين(ع) بودند اما عشق و ارادت نيروهاي امام حسين(ع) به مراتب بيشتر از لشكريان امام حسن(ع) بود.

احساس مسئوليت

حال كه به عوامل پيروزي امام پرداختيم بهتر است كمي هم در مورد احساس مسئوليتي كه امام در خود احساس مي كرد بپردازيم با توجه به مطالبي كه پيشتر گفتيم آيا شايسته بود در اين هنگام فرزند رسول خدا نسبت به آنچه در اطرافش مي گذشت ساكت مي نشست و دم بر نمي زد؟ آيا صحيح بود در زماني كه نداي آزادي خواهي مردم اسير بلند گشته و كشور اسلامي بيش از پيش به يك منجي نيازمند است حسين(ع) سكوت كرده و به اين صدا پاسخ ندهد؟ همان طور كه علي گفت: اگر وجود نيورهاي كافي و مسئوليت الهي اين وظيفه حتمي را براي من ايجاد نكرده بود كه واجب بود در پناه قدرت ارتش به فرياد مظلومان برسيم و ستمكاران را سركوب بنمايم هرگز براي تشكيل حكومت اقدام نمي كرد. حال فرزند وي با توجه به شرايط ايجاد گشته خود را با توجه به شرايط مسئول دانسته و خواهان ايجاد نظام نويني در جامعه است از طرف ديگري حسن مانند پدرش داراي مسئوليتي الهي است و حتي اگر خود هم نخواهد اين مسئوليت هيچگاه به وي اجازه نخواهد داد كه نداي مظلومان را بي پاسخ قرار دهد  امام حسين در چنين شرايطي مي خواهد با نيروهاي خود كوفه و سپس عراق را تسخير كند چنان كه جدش رسول خدا به وسيله ارتش اسلام مكه را فتح كرد آري تنها از دو جهت تفاوت در بين بود:

1- در فتح مكه نيروهاي پيامبر بيش از ده هزار نفر نبود در حالي كه نيروهاي حسين(ع) بالغ بر صد هزار نفرند.

2- پيامبر براي فتح مكه از خارج نيرو وارد كرد در حالي كه نيرويهاا از داخل خودكوفه تشكيل يافته بودند و كاملا مبرهن است تسخير شهري كه نيروها از داخل آن گوش به فرمان باشندبسيار آسان تر است از به دست آوردن شهري كه مدافعان آن مخالفان شما باشند در اين اوضاع اگر حكومت حسين(ع)ي تشكيل مي شد بدون اغراق حكومت ضعيف يزيد كه با شورش عبدالله بن ربير ضعيف تر از قبل هم گشته بود در كام خود فرو مي برد و يا حداقل با كمال قدرت در مقابل آن قد علم مي كرد.

امتياز امام

حال كه صحبت مجددا از عبدالله بن زبير شد به جاست كه امتيازات قيام امام نسبت به قيام عبدالله را بررسي كنيم مشابه حالتي كه اين دو نفر(عبدالله بن زبير و امام) باهم داشتند را مي توان در حالت پيامبر و ابوسفيان ديد پيامبر در جنگ احد چه امتيازي نسبت به ابوسفيان داشت كه اولي براي اسلام مي جنگيد و دومي براي مخالفت با آن؟ پاسخ:مردان خدا در مبارزات خود سه امتياز بر كساني كه براي نفس خود مي جنگند دارند: 

1- امتياز در هدف: مردان دنيا هدفشان از مبارزه فقط اين است كه از لذايذ دنيا بهره مند شوند ولي مردان خدا هدفشان پيروزي حق و تشكيل حكومت براي زنده نمودن حق و عدالت است

2- امتياز در وسيله: مردان دنيا در راه رسيدن به خواست هاي غير مشروع خود از هيچ گونه احمال ضد اخلاقي دست نمي زنند.

3- امتياز در نتيجه: مردان دنيا اگر پيروز شوند بهره اي جز لذتهاي دنيوي نخواهند برد و اگر هم شكست بخورند تمامي دارايي و هستي خود را از دست داده اند. اما مردان خدا اگر غالب شوند چه بهتر زيرا حق و عدالت را زنده كرده اند و اگرهم مغلوب شوند چون هدفشان زنده كردن حق بوده است باز هم مغلوب نمي شوند و پاداش نيكو خواهند يافت قرآن كريم در مورد فرق بين آسيب ديدن و رنج بردن اهل حق و باطل مي فرمايد:

« ان تكونوا قالمون فانهم ياامون كما تالون و ترجون من الله مالا يرجون»
اگر شما مسلمانان در مبارزه رنج مي بريد بت پرستان نيز رنج مي برند ولي فرقي كه هست اين است كه شما از خداوند اميد پاداش نيكو داريد و آنان چنين اميدي ندارند.

گواه اين آيه را مي توان در سخن امام حسين(ع) يافت كه زماني كه براي تشكيل حكومت به سوي كوفه حركت كرد چنين فرمود: اگر قضاي خداوند به دلخواه ما جاري شد ودر اين مبارزه پيروز شديم خدا را بر اين نعمت شكر مي كنيم و اگر هم پيروز نشديم چون منظور و هدفمان طرفداري از حق بوده است از مرز حقيقت منحرف نشده و تجاوز نكرده ايم.

حكومت در خدمت دين

 حال در اين مقطع اين سئوال مطرح مي شود كه امام به عنوان فردي آسماني و روحاني چه كاري به حكومت و رياست دارد؟ بايد دانست كه امامان علاوه بر رهبر ديني جامعه حق رهبري سياسي مردم را هم دارند چنان كه در زيارت نامه هاي آنها مي خوانيم« و ساسه العباد» يعني شما زمامداران و سرپرستان بندگان هستيد علماي كلام مي گويند امامت به معني رياست عمومي در امور دين و دنياي مردم است يعني در يك كلام جانشيني پيامبر بنابر اين فردي كه جانشين پيامبر گشته است در صورت فراهم بودن شرايط مساعد بايد زمامداري مردم را بپذيرد و در سايه قدرت حكومت قوانين دين را اجرا كند ترديدي نيست كه خداوند به عنوان قانون گذار اصلي تمامي قوانين لازمه در زمينه هاي گوناگون سياسي اجتماعي فرهنگي را تدوين كرده و تنها وظيفه امام يا پيامبر اجرا اين قوانين است ليكن وظيفه امام و پيامبر از آن جهت اهميت مي يابد كه اگر شرايط لازمه براي ايجاد حكومت حق مهيا بود بر آنها واجب است كه براي ايجاد آن بكوشند امام تنها در صورتي مي تواند قوانين الهي را اجرا كند كه پشتوانه مردم را در خود احساس كند. نكته ديگر در اين جا اين است كه اگر به عنوان مثال جامعه خواهان حكومت امام يا پيامبر نبود آيا بازهم اينان بايد نسبت به تشكيل حكومت اقدام كنند؟پاسخ اين سئوال منفي است زيرا حكومت امام يا پيامبر يك حكومت سراسر دموكراسي خواه است و هيچ گاه بر پايه استبداد فردي استوار نخواهد شد از اين رو اگر جامعه وقت به مخالفت با امام بپردازد او به هيچ عنوان راضي به تشكيل حكومت نيست شاهدي بر اين مدعا بسياري از امامان هستند كه به علت مهيا نبودن اوضاع حاضر به تشكيل حكومت نشدند البته ذكر اين نكته ضروري است كه هر گاه امام يا پيامبر تخطي آشكار از قواني الهي را در كار كارگذاران حكومت مشاهده نمايد واجب است كه در مقابل آنها بايستد و به هر روش ممكن آنها را از آن خطا باز دارد و اين موضوع به همان بحث امر به معروف و نهي از منكر باز مي گردد و به هيچ عنوان نبايد آن را با بحث تشكيل حكومت اشتباه گرفت بنابر اين چنين نتيجه مي گيريم كه امام يا پيامبر تنها با داشتن شرايط مناسب ملزم به تشكيل حكومت مي باشند اما اينان (حتي با مخالفت مردم) بايد نسبت به ظلم و تعدي حاكم وقت مبارزه كنند.

مطالبه حق

گفتيم كه امام نسبت به مطالبه حق ار حاكم زمان مجبور است يعني بر او اجبار مي باشد كساني كه با فقه اسلامي آشنايي دارند به خوبي آگاه هستند كه مسأله گرفتن حق يكي از مسائل واجب ديني است يعني بر هر مسلمان واجب است نسبت به مطالبه حق خود يا ساير مسلمانان بكوشد از اين رو امام حسين(ع) هم نسبت به گرفتن حقوق غضب شده خود و ساير مسلمانان اجبار داشت اگر حكومت اسلامي در دست افراد نالايق باشد آن گاه جامعه اسلامي به ورطه نابودي مي افتد. و به نوعي حق مسلمانان نسبت به پيشرفت خويش پايمال خواهد شد از اين رو امام هم بايد نسبت به احقاق حق آنها كاري صورت مي داد بايد يك بار ديگر به اين نكته تاكيد كنم كه مسأله اصلي در قيام امام گرفتن حق جامعه اسلامي بود و به دست گيري حكومت توسط ايشان جنبه شخصي نداشت بلكه اين هم در حقيقت يكي از حقوق مسلمانان به شمار مي رفت و اميدوارم اين سوتفاهم را كه بعضي از دوستان مبني بر اينكه امام به براي خلافت رسيدن قيام كرد برطرف شده باشد.

وظيفه مسلم

حال كه در مورد علل قيام امام توضيح داديم بهتر است كمي هم در مورد طيف مقابل ايشان يعني يزيديان سخن بگوييم. مسأله اصلي در مورد قيام امام و به نتيجه نرسيدن آن مشكل قطع ارتباط نيروها با ايشان بود اما اين قضيه چگونه روي داد؟ در اين جا مختصري نسبت به اين مقوله صحبت خواهيم كرد كه به چه ترتيب نيروهاي مردمي از امام روي گردان شدند در ابتدا بايد وظيفه مسلم را در اين رابطه تشريح كنيم شايد هر كس از خود اين سئوال را بپرسد كه مسئوليت قطع ارتباط نيروها با امام چه كسي يا چه كساني بودند؟ اي مسلم بن عقيل هم در اين كار نقش داشت؟ آنچه مسلم است مسلم بن عقيل فردي مجاهد و مبارز بود كه حتي تا آخرين لحظات عمر خويش از طرفداري نسبت به  امام خودداري نكرد مسلم هنگامي كه دريافت محل اختفاي او در كوفه توسط نيروهاي عبيدالله بن زياد كشف شده است تصميم گرفت براي جلوگيري  از پيشدستي عبيدالله نيروهاي تحت امر خود را تجهيز نموده و فرمان حركت به آنان دهد از اين رو اين نيروها كه بالغ بر چهار هزار نفر بودند به سوي قصر حاكم كوفه كه در ان هنگام عبيدالله در آن حضور داشت حركت كردند و آنجا را به محاصره درآوردند از اين لحظه فعاليت هاي متقابل عبيدالله آغاز گشت كه مادر اينجا به چند مورد از آن اشاره مي كنيم.

اقدامات متقابل

عبيدالله زماني كه ديد نيروهاي پنجاه تا دويست نفري او قادر به مقابله با نيروهاي تحت امر مسلم نيستند دست به اقدامات متقابلي براي تغيير رويه حاكم زد فعاليت هاي او را مي توان چنين بيان كرد:

1- به كثير بن شهاب كه از سران كوفه بود فرمان داد به داخلش هر بروند و از طايفه مذحخ آن عده اي را كه تحت امر او بودند گرد آورده در شهر حركت كند و به صورت زباني به تبليغ براي ابن زياد و برحذر داشتن از همكاري با مسلم و خالفت با يزيد فرمان دهد.

2- به پنج نفر از افراد سرشناس كوفه ازجمله محمد بن اشعث و همربن ذي الجوشن فرمان داد از قصر خارج شوند و هر يك با نيروهاي مطيع خويش در يك نقطه از شهر متمركز گشته و پرچم امان را برافراشته سازند و بدن ترتيب مردم را به تبعيت از نيروهاي ابن زياد دعوت مي ساختند

3- دو نفر از طرفداران مسلم كه همراه وي حركت كرده بودند  و قصد ملحق شدن به او را داشتند توسط كثير بن شهاب ومحمد بن اشعث دستگير گشته و طايفه بني فتيان كه همراه آنها بودند از گرد آنان پراكنده گشتند زنداني گشتن اين دو نقش بسيار تاثيرگذاري در سرنوشت نيروهاي مسلم از جهت ارعاب ايفا كرد.

4- پس از آنكه كثير بن شهاب و  پنج نفري كه پرچم هاي امان را برافراشته بودند سخنراني هايي بر ضد مسلم و به نفع ابن زياد در داخل شهر كوفه كردند سه نفر از آنان يعني كثير بن شهاب و محمد بن اشعث و قعقاع بن شور با جمعيت فراواني از پيروان خود به قصر حكومتي برگشتند و عبيدالله را كه از كمي نيرو اندوهگين بود شاد ساختند.

5- علاوه بر تبليغاتي كه در محلات گوناگون كوفه بر ضد مسلم بن عقيل شده بود ابن زياد دستور داد بار ديگر تبليغات ضد مسلم را از بالاي قصر شروع كنند و كثير بن شهاب و همكاران او از بالاي قصر سخنراني هاي تهديد آميز بر ضدمسلم كردند مضمون سخنراني هاي اين افراد چنين بود:« اي مردم به خانه هاي خود برگرديد و بيهوده خود را به كشتن ندهيد اينك نيروهاي يزيد به سوي كوفه حركت كرده و عبيدالله بن زياد حاكم عراق با خداي خود عهد كرده است كه اگر همين امشب به خانه هاي خودبازنگرديد يك تن از شما را زنده نخواهد گذاشت» سخنراني هاي اين چنين باعث گشته بود تاثير منفي شديدي در روحيه افراد مسلم ايجاد گردد.

ورق برگشت

اقداماتي كه پيش تر ذكرشد باعث شد درست در زماني كه بحران كوفه به اوج خود رسيده بود چرخ حوادث به نفع عبيدالله به گردش درآيد و مسلم شكست را پذيرا گردد و نااميدي مردم از اينكه امام حسين(ع) به اين زودي وارد شهر نخواهد شد باعث شد بافرارسيدن شب نيروهاي مسلم از اطراف پراكنده شوند و نظم و همدلي نيروهاي مردم جاي خود را به بي نظمي و دودلي و نفاق داد پس از نماز مغرب كه در مسجد جامع كنار قصر حكومتي انجام شد چيزي نگذشت كه مسلم در تاريكي شب در كوچه هاي كوفه خود را تنها يافت و به ناچار به خانه زني به نام طوعه پناه برد و به اين ترتيب مسلم فرد مجاهدي كه چنين وظيفه خطيري داشت در او ج اقتدار مغلوب شد.

شيعه و بزرگداشت حسين(ع)

انديشمندان و تاريخ نگاران پيرامون انديشه ها و مبارزات شجاعانه حسين(ع) مطالب بسياري را نگاشته اند، و چگونگي تهاجم تاريكيهاي ظلم و ستم و طوفان حوادث ضد انساني را بر روح و وجود مقدس حسين(ع) تشريح كرده اند. و نيز ياد آور اين مهم شده اند كه نهضت حسين(ع) بر عليه بيداد گري‏ درس عبرت آموزي را به نسلهاي آينده القا كرده كه چه بسا مي توان مرگ را خوار و سهل پندشت، و بخاطر آزادي و شرف و دفاع از ناموس و قاموس فضايل بشري به جنگ با اهريمنان استثمار گر پرداخت.

ولي مع الوصف ارزش و عظمت روح و عمل حسين(ع) را جز شيعه كسي ارج و اهميت نداد، زيرا در صدد شناخت و تحليل آن يا برنيامدند و يا بوسايلي از شناخت انسانها جلوگيري بعمل آمد. شيعه در طول تاريخ همواره ياد حسين(ع) و انقلابش را زنده و گرامي نگهداشتند، و در خلال شبها و روزها با ايجاد محافل و مجالس و اقامه سوگواري و تكايا و حسينيه ها(ع)يه ها و مجالس تذكير و ترحيم يا دآو را جاودان و عالمگير كرده است. و حتي كار به جايي رسيده است كه با ارشاد و راهنمايي پيشوايان بعدي، ذكر مصيبت و بزرگداشت انقلاب حسين(ع)ي در شمار بزرگترين عبادات در آمده است. و اين خود منبعث از روح جوشان و آشوب برانداز پيروان حسين(ع) است. و يادآوري نهضت حسين(ع) يكي از نيرومندترين انگيزه هاي تشويقي در جهت توسعه امر بمعروف، و جلوگيري از زشتيها بوده است. و هر گاه در گذشته فشار ظلم و تجاوز حكام، و امراء و حاكمان برسرنوشت توده مردم افزايش مي يافت چهره خونين حسين(ع) برتجمع اجتماعات نقش مي بست، و يادآوري آن حاطره جانكاه، جوش و خروش در توده محروم و مستضعف بوجود مي آورد كه اركان رژيم هاي فاسد را به لرزه مي انداخت. و به بهانه ذكر مصيبت و ياد حسين(ع)، جنايات دستگاههاي پليد را بازگو مي كردند، و شدت انزجار و نفرت خود را با توليد هيجان در عامه مردم ابراز مي داشتند، و آنها را با يك آهنگ خشم افزا و انقلابي دعوت به مبارزه بر عليه ستم و تجاوز مي نمودند، و با نهايت خشم و فرياد عقده هاي منكوب و مسكوت خود را اظهار مي داشتند. و در نتيجه هرچندگاه، سوگواريها و عزاداريه ها تبديل به مبارزه و پيكارهاي سياسي-اجتماعي مي شده، و باالهام از مفاهيم انقلابي حسين(ع) ضربات محكم و جانكاهي به حكام ستمگر و خائن و عمال دست نشانده آنها وارد مي آمد.

بزرگداشت ياد حسين(ع) بمناسبت نهضتي كه بوجود آورد تا آنجا اهميت يافت كه علما بافلسفه و دور انديشي خاصي زيارت مرقد رهبر شهيدان را بر هر كس كه مي تواند واجب شمردند. و جهت را وفاداري و سپاسگزاري از حسين(ع) ذكر مي كردند. و زيارت او را در صورت شناسايي كامل اهداف حسين(ع)ي و فلسفه حركت آفرين انقلابش انگيزش، براي روح جهاد و رزمندگي محسوب مي داشتند، و ضربه ايي براي حركت توده هاي مسلمان براي اقامه عدل و حق و جلوگيري از ظلم و باطل و بدعت قلمداد نمودند.

ممكن است كسي اين پرسش را مطرح كند كه : مگر نه اينست كه فقها و شيعه شرايطي را برايامر به معروف درنظر مي گيرند و مي گويند يكي از شرايط درامان بودن از ضرر برخود انسان و مال و عرض اوست، بنابراين چرا و چگونه شهادت حسين(ع) با آنهمه زيان نفسي وجاني و مالي، امر به معروف و يا انگيزه امر به معروف بشمار مي آيد.

پاسخ: بطور كلي اتفاق مي افتد كه گاهي انسان موقعيتش طوري مي شود كه اين موقعيت او را در مقابل انتخاب قرار مي دهد، و بر اساس اصل انتخاب، او ناچار مي شود كه بين قرباني شدن براي نجات دين و يا وطنش از نابوي و نيستي، و بين زنده ماندن و تمسك به حيات مادي و در نتيجه از ميان رفتن دين و وطن، راهي فراسوي اين انتخاب برگزيند. و بهرحال بايد يكي را برديگري ترجيح و فضيلت دهد. 

و ترديدي نيست كه بر او هم واجب است- از اين دو حالت- عملا شهادت را طبق اصل ترجيح اهم بر مهم، خواهد گزيد و به زيان بيشتر را به كمتر دفع نمود. 

عقاد در كتاب «ابوالشهدا» مي گويند:« در عهد يزيد وضع به آنجا رسيده بود كه جز شهادت راه چاره اي باقي نبود»

و اگر پرهيز از زيان و حصول امنيت بطول واجب و نيز در هر شرايطي وجوب پيدا مي كرد‏، جهاد واجب نبود. بلكه شهادت در راه خدا معصيت براو شمرده مي شد و بيان فقها ناقص اين عرض شده و نهي از منكر بزرگترين و خطيرترين فساد بشمار مي رفت.

قلبها همه با حسين(ع) است

اين همه عاشق بيدل كه ترا هست بدهر

بيشاز اين عاشق دلباخته فردا داري

· همه حسين(ع) را دوست دارند مؤمن و ملحد، غني و فقير، پاك و ناپاك حتي كساني كه با او به جنگ برخاستند و او را با شمشيرهاي آخته خود به شهادت رساندند، قلبهاشان با او بود، چرا كه او برتر از ترديدها و شبهات بود، هيچگونه محلي از تعنت و عيب جويي در وجودش نبود…
پژوهش و تحقيق فراواني در سخنان يزيد و همكارانش بعمل آوردم تا شايد يك گناه و كژي در سخنان اينها بيابم كه به سيدالشهداء ولو بطور دروغ و بهتان آميز نسبت داه باشند، نيافتم. در صورتيكه مشركين به جدش رسولخدا (ص) و ناكثين و فاسقان به پدرش اميرالمومنين نسبت داده بودند. اما در مورد حسين(ع) هر چه تحقيق و تتبع نمودم چنين چييزي نيافتم… حال اين كه امام حسين(ع) آنها را باخوواري و پستي تمام توصيف مي كند، و به آنها نسبت هاي بسيار زيشت و موهن كه شايسته آنند، مي دهد و آنها را در مورد مقام و منزلت و عظمت خويش در درگاه خدا و رسول تذكر مي دهد، اما پاسخ آنها اين بود كه همه اين ويژگيها را مي دانيم، ولي ماترا رها نخواهيم ساخت تاتشنه كام از دنيا رحلت كني ياتن به حكومت يزدي و ابن زياد دهي.
بنابر اين گناه امام عدم قبول و سازش ناپذيري او در مقابل طغيانگران فساد و تجاوز و ستم است، و مي فرمايد: خداو رسولش و مومنين ابا مي ورزند از اينكه ما تحت فرمان پست فطرتان باشيم، و اطاعت آنها را بر مرگ پرافتخار ترجيح دهيم.
اينهمان خط حسين(ع)ي است كه امام در سخن و عمل خود آنرا پياده كرده است:
اينكه انسان آزاد و افتخار آميز بميرد، و تحت فرمان فاجري پست فطرت نباشد

رمز حسين(ع) دوستي مردم نيز در همينجا نهفته است

و با هيمن خط حسين(ع) و امثال آنست كه شيعه علي و حسين(ع) از ديگر گروهها طوايف و فرقه هايي كه برهر مسلمان واجب مي كنند تا به حرف حاكم فاسد و ستمگر گوش فرا داده و از او اطاعت كنند، جدا مي شود… بخاري درآغاز كتاب خود ”فتن“از رسول خدا نقل مي كند كه پيامبر مي فرمايد: هر كه از امير و حاكم يا فرمانده خود چيز ناخوشايندي مشاهده كند بايد صبر كند. و مسلم در باب طاعت از حاكمان و فرماندهان و منع جلوگيري از ايفاي حقوق توسط ايشان روايتي نقل مي كند كه شنيدني است. او مي گويد:« شخصي از پيامبر پرسيد: ايا اگر حاكمان و فرماندهاني برما حكومت يافتند كه اينان حقوق حقه ما را طلبيدند و مانع ايفا حقوق ما شدند، تكليف ما چيست؟ مي گويد: پيامبر فرمود: گوش كنيد و فرمان بريد»

اگر يك چنين روايتي صحت داشته باشد، بنابر اين سخن ماركس در باب مذهب و دين صدق پيدا مي كند. او ميگويد:« دين ترياك توده هاست! 

دين خدا بسي برتر از اين كژ انديشي و اسناد جاهلانه است.

شيعه و زيارت حسين(ع)

و قل اعلموا فسيري الله عملكم و رسوله و المومنون 

و ستردون الي عالم الغيب و الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون.

(توبه/105)

و بگو تلاش كنيد كه خداوند بزودي نتيجه تلاش 

شما را با پيامبرش و مومنان خواهند ديد و بزودي 

شما را به عالم غيب و سهادت جهاني ديگر- منتقل 

خواهد ساخت  و از كارهايتان شما را آگاه خواهد نمود.

عمل حسين(ع) بخاطر خدا و براي نجات انسان بود، او با دشمنان حق و عدالت جنگيد، و در اين راه به شهادت رسيد و كار و تلاش و ايثار و فداكاري او را، خدا و رسول و مومنين پاك و مخلص كه حرم مقدس او را زيارت مي كنند، مشاهده كرده، و او را با كلمات تحنيت آميز يا گواهي به حسن انجام كار مورد خطاب قرار مي دهند كه:

« نشهد انك قدا قمت الصلاه و آتيت الزكاه

و امرت بالمعروف، و نهيت علي المنكر، و اطعت

الله و رسوله حتي اتاك اليقين»

شهادت مي دهم به اينكه تو نماز را برپاداشتي، و زكات را پرداختي و به نيكي فرمان دادي، و از زشتي جلوگيري و كردي، و مطيع خدا و رسولش بودي تا آنجا كه به قله يقين رسيدي.

اين شهادت به ايمان و يقين در كمال ايجاز، حقيقت حسين(ع) بطور واضح و اشكار و كامل بر اساس كاري كه انجام داده است مشخص مي سازد. و به ديگر سخن كار حسين(ع) را بر اساس قرآن و اصلي كه بر انسان حاكم است و ارزشهائي كه در رفتارش نمو دارد، تفسير مي كند.

امام حسين(ع) نگاهش به دنيا نظر بخشنده بود نه گيرنده، و فداكاري وايثارگر بود نه ممسك و انحصار طلب و همواره اين مقال را مي سرود:

اذا جادت الدنيا عليك فجد بها


علي الناس طرا قبل ان تتفلت

فلاالجود نفنيها اذا هي اقبلت


و لا البخل يبقيها اذا ماتولت

وقتي دنيا برتو وجود و سخا دارد، پس تو نيز پيش از آنكه مال و ثروت دنيا از دستت برود بر مردم بخشش فراوان كن!

چرا كه وقتي دنيا به تو روي آورد، جود و بخشش آنرا نابود نسازد، و اگر دنيا به تو پشت كند، بخل و خست آنرا نگه نمي دارد!

اين شيوه طرز تفكر منشاء همان دهش و بخشودگي و سخاوت است. در اينجا به يك حادثه كه در برگيرنده يك سري از اخلاقيات قرآن است اشاره  و اكتفا مي كنيم. مانند عفو ناشي از حلم، و صبر و استقامت ناشي از ايمان، و تأديب با نگاه و نظر، و فضل و كرامت بر دوست و دشمن. اتفاقا اين حادثه از ديد بسياري از پژوهشگران و جامعين روايات پنهان و مخفي بود هو شيح عباس قمي آنرا كشف و در «سفيه البحار ماده خ.ل.ق» به ثبت رسانده است كه متن آن چنين است:

عصام بن المصطلق مي گويد: وارد مدينه شدم حسين(ع) بن علي (ع) را مشاهده نمودم، خوش نامي و مقام منزلتش مرا به شگفت آورد بگونه اي كه حسدي كه در سينه نسبت به پدرش پنهان داشتم مرا برانگيخت. به او گفتم: تو پسر ابوتراب هستي؟ ايشان فرمود: آري. شروع كردم به شتم و سب او و پدرش، حسين(ع) نگاهي رئوفانه و عطوفانه بمن كرد و فرمود:

اي پيامبر، شيوه عفو و بخشش پيش گير، به خوش رفتاري و نيكي امر كن، و (چنانچه نپذيرند) از مردم نادان روي بگردان كه برتو جز دعوت به سوي خلق و اتمام حجت نيست. و چنانچه بخواهد از طرف شيطان درتو وسوسه و تحريكي پدپد آيد، بخدا پناه بر كه او به حقيقت شنوا و داناست. آنها كه تقوا گزيده اند وقتي از سوي شيطان وسوسه و تحريك مي شوند و خيالاتي شيطاني در وجودشان حضور مي يابد، بايد همان لحظه خدا را بياد آورند و هماندم بصيرت و بينائي پيدا كنند. شياطين پليد همپالگي ها و برادران خود را به گمراهي مي كشند و در اضلال هيچگونه كوتاهي نمي كنند.

آنگاه فرمود: آرام باش و براي من و خودت از خداوند طلب مغفرت كن اگر از ما ياري مي خواستي ما ترا كمك مي كرديم و اگر طالب حمايت بودي ترا پشتيباني و حمايت مي نموديم واگر طلب هدايت و ارشاد مي كردي ترا رهنمون مي شديم

عصام مي گويد: آثار ندامت و پشيماني ناشي از قصور در چهره ام نقش بست آنگه امام فرمود: سرزنشي بر تو نيست خداوند ترا مي بخشايد كه مهربانترين مهربانان است آيا تو اهل شامي؟ گفتم: بلي. فرمود: شنشنه را از اخزم مي شناسم خداوند ما و ترا زنده نگه دارد هر حاجتي و نيازي داشتي با ما در ميان گذار، اميدوارم كه بخواست خدا هرچه مي خواهي به بهترين وجهي كه فكر مي كني آنرا بيابي. عصام مي گويد: زمين با تمام وسعتش بر من تنگ شد، دوست داشتم كه مرا در خود فروبرود. در همان لحظه ناگهان فكر كردم كه در سرتاسر زمين محبوبتر از او و پدرش نزد من هيچكس وجود ندارد. هر انساني داراي آزادگي و يكسري نظريات است كه هر گاه بخواهد آنرا آشكار مي سازد، هيچگاه خود را در چارچوب عقوبت سياسي و مذهبي در دنيا قرار نمي دهد چرا كه تا وقتي چار چوب عقوبت سياسي و مدههبي در دنيا قرا رنيم دهد چرا كه تا وقتي چارچوب بنيادهاي اساسي باشد خود را از اين قيود رها مي داند و خويش را در مرز نزاكت و ادب كه براي ديگران زيان آور نباشد قرار مي دهد…
با اينكه آن مرد شامي پا از گليم خويش بيرون نهاد، و سخني گفت كه عرش خدا به لرزه در آمد، اما او تقصير نداشت چرا كه گنهكار اصلي كسي بود كه وي را جرات جسارت و گستاخي داده و به گمراهي كشانده بود و مسلمين را متفرق و تجزيه كرده است. همان كسي كه سب و دشنام آل رسول (ص) در نماز و روي منابر بجاي درود و صلوات بدعت و سنت نهاده بود و آنرا ابزاري اساسي و بنيادي مستحكم جهت تحكيم حكومت و تداوم سلطه و جزدين ملت و شيوه اي براي حكمرانان پس از خود‏، قرار داده بود.

اينست كه امام را كه الگوي مجسم احكام قرآن و نمونه بارز تجلي اخلاق قرآن و اسلام است، مشاهده مي كنيم كه شاخه اي از زيتون را به مرد شامي هديه مي كندو با اشاره به او مي فهماند- با صفا و خلوص و رحمت- كه دشنام و لعنت او به قرآن ناطق است و عملش احمقانه بوده و ناداني بازيخورده است.

آنگاه حمايت و كمك خود را باو اعلام مي كند. اينجاست كه تصوير زيبائي از حقيقت را براي آن مرد شامي ترسيم مي كند و خشمش را فرو مي نشاند به گونه اي كه خود را در تنگنايي مي بيند كه جز فرار چاره اي ندارد و آنگاه پس از لحظه اي تفكر به دامان پر عطوفت امام و به محبت علي و فرزندان علي پناهنده مي گردد.

امر به معروف (پيش بسوي نيكي)

امر به معرو يكنوع حرفه يا يك سرگرمي و يا سخني بيهوده نيست، امر به معروف در نظام اسلامي نوعي كشت و كاشت انساني و رشد تعهد اخلاقي است كه بايد بذر آنرا پرورش داد تا در آينده اي نزديك يا دور به ثمر نشيند، و همانطور كه كشاورزي داراي اصول و قواعدي در ذات خود مي باشد در تحقق امر به معروف نيز شرايط و شروطي است كه گاهي ناظر به آمر و احيانا به مأمور تعلق مي گيرد كه اهم آن شناخت آمر در زمينه هويت مأمور و ماهيت رشد يابنده است و نيز آمر رنگ حيات و اميال و تمايلات او را بايد بداند.

حسين(ع) در شرايطي به امر به معروف اقدام فرمود كه جو جهان اسلام در آن روزگار مشحون از يأس و نوميدي از تغيير و اصلاح بود با اين وجود امام از كلمه  و پيام و سخن بعنوان اولين مرحله آغاز مي كند و از اهداف خود تعبير مي آفريند و تمامي حجت و دليل را بريزيد زمان به ثبوت مي رساند به آن اميد و شايد كه … و كار را به جايي مي كشاند كه هر روز موج فشار را بر دستگه ستمگر طاغوت فزون مي سازد تا آنجا كه يزيديان او را بين دو امر مخير مي سازند، يا همگامي با امت در راه عدل و نفي ظالم و مظلوم و يا فداكاري و قرباني كردن حيات خود و زندگي اهل و عيال و كودكان، ياران و قوم وخويش چنانكه در پيام هميشه جاويدش مي گويد:« لاري الموت السعاده و الحياه مع الظالمين الابرما»

من مرگ و شهادت را جز سعادت نمي بينم  و همگامي با حيا ستمگران را جز نكبت و هلاكت و ذلت نمي دانم.

و اين جملات را وقتي مي گفت كه مي دانست نيروي او و دشمنش نابرابر و غير عادلانه است و  نيز نيك مي داند كه خونش به هدر نخواهد رفت و يكي از اثرات چشم گيرش فروپاشي و سقوط دولت متجاوز يزيد و نابودي و از هم گسيختگي ارگان و بازوهاي ياري دهنده آن بود.

حسين(ع) يزيد را ميان دو راهي هدايت و ضلالت مخير ساخت. بديهي است كه يزيد هدايت و نور و نيكي رد كرده و شرارت و گمراهي را گزيده و گمان مي كند كه از عواقب و مصيبت در امان خواهد بود. اما دنيا با يزيد و هر عنصر امري پس از انقلاب امام حسين(ع) و شهادتش سخن گفت و درسي كه ما از اين رهگذر مي گيريم اين است كه: هر كس چون حسين(ع) و فداكاريهاي او همت خويش را براي وصول به چيزي استوار سازد، مسلما به آن خواهد رسيد. و گفته اند كه « اگر همت بني آدم به ماه تعلق  مي گرفت حتما به آن خواهد رسيد.» و به مرور ايام و تلاش پيگير عملا اين پيشگويي تحقق يافته است.

امام حسين(ع) در معجزه و يكه تازي ميدان  ايثار و فداكاري و يزيد در انحطاط اخلاقي و خسلت و پليدي مطلقا نظيري ندارد.

امام حسين(ع) شاهد و نمونه و بيانگر بعد و وسعت صداقت و تحقق عزم و رسوخ و ثبوت عقيده انسان است در راهش هيچ مانع و بازدارنده اي قرار نمي گيرد، از خود و نزديكان و دوستانش را در راه ايمان و دفاع از آن فدا كرد و با تقديم شهدايي به ابديت مطلق پيوست.

فرمانبري از خدا و رسول

نهايي ترين اوج اطاعت از خدا و پيامبرش پذيرش شهادت در راه آزادي مستضعفان از چنگ استثمار و بندگي است و حسين(ع) پيشواي صدقين و نورافشان صالحين و سرور شهيدان است . چرا كه او بخاطر اعتلاي كلمه عدل و مفهوم آزادي و صديت باستم و تجاوز و بندگي شهيدگرديد  و براي بيچارگان درماندگان و فقيراني كه عليه طاغوتهاي قدرتمند بي رمق شده بودند قيام كرد تا پستي و رذالت  برعو و فضيلت غلبه و پيروزي نيابد و ستم برعدل چيره نشود . گرچه حسين(ع) از فرزندان معمولي نبود بلكه او گل خوشبوي باغ رسالت نبوي ، و امتداد شمادل و فضائل پيامبر است ، چنانكه حديث اشاره دارد كه : حسين(ع) از من است و من از حسين(ع) و يا حسن و حسين(ع) دو گل خوشبوي دنيا مي باشند.

هريك از مواضع يا كوچكترين شيوه و سيره و رفتار او در قرآن كريم داراي الگو ونمونه و شاهد است و اين نيروي اترباط و ثيق ميان كتاب خدا و اهلبيت او را تاييد بل تاكيد مي كند و ايندو خليفه رسول خدا يعني قرآن واهلبيت باهم ديگريند و انفكاك ناپذيرو هرگز از هم جدا نمي شوند تا در كوثر به او رسند ،حديث ثقلين نيز بيانگر همين حقيقت است . 

 كلمه طيبه :

خداوند سبحان مي فرمايد: آيا نميداني كه خداوند چگونه مثلي زده درمورد كلمه طيبه كه آن مانند درخت پاكي است كه ريشه هاي آن ثابت و شاخه هاي آن در آسمان است : كه ميوه هاي آنرا همه وقت باذن پروردگارش تقديم مي كند .

در تفسير كاشف در زمينه اين آيه عباراتي خواندني است , مقصود از كلمه طيبه ،كلمه مفيد و سودآور وموثريست كه نقش سازنده اي در جامعه داشته باشد كه آنرا به درخت طيبه و پاكي تشبيه مي كند كه ريشه هاي آن ثابت و محكم است بگونه اي كه بادهاي شديد و طوفاني آنرا متزلزل نسازد و سست نگرداند و شاخ هاي آن در ژرفاي آسمان ، بسيار دور از كثافات وعناصر هرزه بوده و در وراي سپهر نيلگون نفوذ كرده است كه ميوه هاي خود را هميشه تقديم مي كند.

نه در همان لحظه مي بخشد، و نه در همان وقت بخل مي ورزد. مانند سوداگري كه اگر پول بدهي، جنس را عرضه مي كند، و اگر پول ندهي، آنرا نميدهد، نمي باشد. بلكه همواره و بطور دائم عطا مي كند.

خداوند مي فرمايد: آنها قلب هايي دارند كه عاطفه تعلق ندارند و چشم هايي دارند كه احساس بينش و بينايي ندارند، و گوشهايي كه نمي شنوند، آنها مانند چارپايان بلكه گمراهتريند. آنها غلفت زدگانند.

و در تفسير كاشف آمده است: از مهمترين اهداف مورد نظر در زمينه قلب اينست كه از دلايل حق سود برد، و از بهرت چشم اينكه اين دلايل را ببيند، و از منافع گوشها اينكه آنها را بشنود. بنابر اين وقتي اين عوامل سه گانه در انسان حضور نداشته باشند، و جود و عدمش قلب و چشم و گوشند (بلكه گمراه تر از) چارپايان، چرا كه چارپايان به وظيفه خود عمل مي كنند، و از تحصيل كمال عاجزند، و در نتيجه به محاكمه و محاسبه و مواخذه و عقاب كشيده نخواهند شد. ولي بدتر از چارپايان در چيزهايي كه برايشان واجب است اقدام نمي كنند. قادر به تحصيل كمال هستند، ولي به مورد اجرا نمي گذارند. و لذا هم به محاكمه كشيده مي شوند، و هم عقاب و عذاب در انتظار آنهاست.
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خلاصه

فساد همه جانبه حكومت بني اميه باعث آن شده بود كه نوعي بيماري مزمن و مهلك برجامعه اسلامي حكم فرما  شود اين بيماري چون سرطاني تمامي وجود قلمرو اسلامي را فرا گرفته بود و از اين رو باعث ضربه خوردن بسيار شديد به جامعه گشته بود از طرفي اختناق بسيار شديد حكومت معاويه منجر به اين شده بود كه امكان هرگونه جنبش اصلاحي از سوي اصلاح طلبان سلب شود بنابر اين نياز بود كه كه هرگونه فعاليتي پس ازنابودي معاويه به اجرا گذاشته شود بديهي است چنين جنبش آزادي بخشي بايد به دست رئيس خاندان رسالت يعني حسين بن علي(ع)  صورت گيرد از آنجا كه بنابه عهد و موقعيت موجود امام قادر به قيام در زمان معاويه نبود ايشان پس از مرگ معاويه و با مساعد يافتن شرايط اقدام به شروع برنامه اصلاحي خويش كرد. 

همانطور كه مردم پس از مرگ عثمان در حضور علي خواستار به دست گيري زمام حكومت توسط او شده بودن حال در دوره پس از مرگ معاويه مردم همين خواست را از فرزند علي طلب كردند صداي استغاثه مرم كوفه كه ناشي از اوج عدالت خواه آنان بود تا حجاز كشيده شد آنان با نامه هاي خود فرياد مظلوميت خويش را به گوش امام خود رساندند تا بدين وسيله بتوانند از زيرظلم و جور امويان رهايي يابند.

حكومت يزيد به چند دليل از معاويه ضعيف تر بود: الف) هر حكومتي كه مي خواهد جانيشين حكومت ساقط شده قبلي شود در آغاز كار نوسان و تزلزلي دارد و مردم با ديده ترديد به آن مي نگرند و منتظرند تا ببينند آيا اين حكومت قادر هست بر اوضاع مسلط شود يا خير؟ ب) سو سابقه يزيد منجر به آن شده بود تا بسياري از سياستمداران نسبت به لياقت و كفايت وي دچار ترديد شوند و حق هم با آنها بود زيرا در همان ابتداي روي كار آمدن يزيد عبدالله زبير در مكه دست به شورش زد و آنگاه يزيد براي سركوب او لشكري فرستاد عبدالله زبير در برخوردي نيروهاي يزيد را مغلوب كرد و فرمانده آن نيروها را اسير نمود و زير ضربات شلاق كشت نفوذ عبدالله تا بدان جا پيش رفت كه در سراسر حجاز دامن گير گشت و علاوه بر عبدالله فردي به نام “نجده بن عامر” در يمانه اقدام به شورش نمود و يزيد بن معاويه تاآن هنگام كه زنده بود نتوانست قيام اين دو تن را سركوب كندج) دليل ديگر ضعف حكومت يزيد امام“ بود كه نعمان بن بشير حاكم كوفه نتوانست از جنبش مردم كوفه جلوگيري كند و حتي وي قادر نبود از مخفيگاه مسلم آگاه گردد و بعد از امام“ بود كه عبدالله بن زياد براي تسلط بر اوضاع ناچار به قتل و زنداني نمودن مردم كرد.

حال كه به عوامل پيروزي امام پرداختيم بهتر است كمي هم در مورد احساس مسئوليتي كه امام در خود احساس مي كرد بپردازيم با توجه به مطالبي كه پيشتر گفتيم آيا شايسته بود در اين هنگام فرزند رسول خدا نسبت به آنچه در اطرافش مي گذشت ساكت مي نشست و دم بر نمي زد؟ آيا صحيح بود در زماني كه نداي آزادي خواهي مردم اسير بلند گشته و كشور اسلامي بيش از پيش به يك منجي نيازمند است حسين(ع) سكوت كرده و به اين صدا پاسخ ندهد؟ همان طور كه علي گفت: اگر وجود نيورهاي كافي و مسئوليت الهي اين وظيفه حتمي را براي من ايجاد نكرده بود كه واجب بود در پناه قدرت ارتش به فرياد مظلومان برسيم و ستمكاران را سركوب بنمايم هرگز براي تشكيل حكومت اقدام نمي كرد. حال فرزند وي با توجه به شرايط ايجاد گشته خود را با توجه به شرايط مسئول دانسته و خواهان ايجاد نظام نويني در جامعه است از طرف ديگري حسن مانند پدرش داراي مسئوليتي الهي است و حتي اگر خود هم نخواهد اين مسئوليت هيچگاه به وي اجازه نخواهد داد كه نداي مظلومان را بي پاسخ قرار دهد  امام حسين در چنين شرايطي مي خواهد با نيروهاي خود كوفه و سپس عراق را تسخير كند. 

انديشمندان و تاريخ نگاران پيرامون انديشه ها و مبارزات شجاعانه حسين(ع) مطالب بسيار نگاشته اند، و چگونگي تهاجم ظلم و ستم و حوادث ضد انساني را بر روح و و جود مقدس حسين(ع) تشريح كرده اند و نيز يادآور اين مهم شده اند كه نهضت حسين(ع) بر عليه بيدادگري درس عبرت را به نسلهاي آينده القاء كرده كه چسان مي توان مرگ را خوار و  سهل پنداشت و بخاط آزادي و شرف و دفاع از ناموس و قاموس فضايل بشري به جنگ با اهريمنان استثمارگر پرداخت.
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